
 روزگار عجیبی شده. آدم به‌جای این‌که دنبال سبزه و ماهی شب عید بدود و همه‎اش توی بازار باشد و 
از این مغازه به آن مغازه برود باید توی خانه بنشیند و لای پلک‌‏هایش چوب کبریت بگذارد و دایم درحال 

رصد گروه‎ها، کانال‎ها و چت‎های خصوصی و البته از همه مهم‏‌تر پیامک‎های V.Behdasht باشــد تا 
نکند خدایی نکرده چیزی از چشمش پنهان بماند و برای دوستان، فامیل، دروهمسایه، مربی باشگاه و 

دبیر کلاس تقویتی جدید مدرسه نفرستد. اصلا تفاوت گذاشتن خوب نیست. توی مرام و معرفت ما نبوده 
و نخواهدبود که متن و عکسی را که به دست‎مان رسیده فقط برای عده‎ای به‎خصوص فوروارد کنیم. اصلا 

شاید گوشی کسی مشکل داشت و پیام مهم و ضروری و حیاتی V.Behdasht به دستش 
نرسیده‎بود، آن‎وقت از کجا بداند باید دست‌‏هایش را با آب و صابون بشوید؟ یا مثلا اگر 

آمار روزانه مردمی را که بر اثر ویروس کرونا فوت کرده‎اند، توی تمام گروه‌ها نگذاریم 
خب مردم از کجا بفهمند امروز چندنفر بیشتر از دیروز از دنیا رفته‏‌اند؟ اصلا من از شما 

می‌پرسم اگر تمام ویدئوها و متن‌‏ها و عکس‏‌هایی را که این‎ور و آن‎ور می‎بینیم، منتشر نکنیم 
پس اساسا باید چه کار کنیم؟ بنشینیم و منتظر بمانیم و آرزو کنیم که این کلیپ‌‏ها و عکس‏‌ها و 

متن‎ها به دست بقیه هم رسیده‎باشــد؟ نه واقعا این انصاف است؟ ما همه چیزهایی را که 
می‎بینیم و می‎شنویم و می‎خوانیم برای همه مخاطبان شناخته و نشناخته‎مان می‎فرستیم 

فارغ از این‎که بدانیم این مطالب صحت و اعتبار دارند یا نه، فــارغ از این‎که بخواهیم برای 
روحیه و حال و حوصله دیگران ارزشی قائل باشیم. بله این است مرام و مسلک ما. 
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

ما، بازنشرکنندگان بی ادعای فضای مجازی

خودت بساز 

 
مریم ملی | خبرنگار

روزهای پایان سال است و همه منتظر سال جدید هستیم تا از راه برسد و 
ناخوشــی‎های‎مان را بشــورد و ببرد ولی تا حالا به این فکر کرده‌‏اید تقویمی که با آن سال 
نو را جشن می‎گیریم و روزها و شب های‎مان را می‎گذرانیم، ابداع چه کسی است؟ شاید 
اولین پاسخی که توی ذهن‎تان بیاید، خیام باشد. خیام به همراه چند دانشمند دیگر که 
آن‏‌ها هم سهم مهمی در نوشتن تقویم داشتند، کار نوشتن تاریخ رسمی کشور را تمام کرد. 
مبدأ این تقویم، ســال به تخت نشســتن »جلال‌الدین ملکشاه ســلجوقی« بود و چون این 

اقدام مهم به فرمان او انجام شده‌بود، اسم تقویم را »جلالی« 
گذاشتند که ادای احترام به او باشد. درواقع یک تیم که خیام 
هم جزوی از آن بوده، به سرگروهی »ابوالفتح عبدالرحمان 

منصور خازنی« ســال‌ها برای نوشــتن و تنظیــم این تقویم 
زحمت کشیدند. حتما شــما هم از خیلی‌‏ها شنیده‎اید 

و کــه تقویــم امروزمــان همیــن تقویم جلالی اســت 
خب زحمتش را هــم جناب خیــام بزرگوار و 
دوســتانش کشــیده‎اند اما این‎طور نیست. 
تقویم رســمی امــروز کشــور ما را کســی به 
نــام »میــرزا عبدالغفارخــان نجم‎الدولــه« 

 تنظیم کرده‎است. او اســتاد ریاضی دارالفنون بود و بعد از
 13 سال تلاش توانست ارتباطی بین تقویم جلالی و زمان 
هجرت پیامبر از مکه به مدینه برقــرار کند و تقویمی جدید 

دراختیار مردم بگذارد. 
مبدا گاه‎شــماری هجری شمســی، از زمان هجرت پیامبر 
محاســبه می‎شــود و آغــاز ســالش اولیــن روز بهار اســت. 
تقویــم نجم‎الدولــه در ســال 1289 هجــری شمســی بــه 
عنوان تقویم رسمی کشور 
انتخاب می‎شود 

و نوع محاسبات اصلی‎اش برای گاه‎شماری 
مشابه همان تقویم جلالی است، تنها مبدا 
محاســبه و جزئیــات کمــی در آن متفاوت 
اســت. ســال‎ها بعد نام ماه‎های آن تقویم 
که  عربی بــود )حوت، حمل، ثــور و...( به 
نام‌های فارســی )فروردین، اردیبهشت، 

خرداد و ...( تغییر داده‎شد. 

آیا می‌دانید اگر 
درباره مساوی 
بودن خط موی 
بغل سرتان 
وسواس به خرج 
دهید ممکن 
است آرایشگر 
مساوی کردن 
خط موها را تا 
فرق سرتان 
پیش ببرد؟

رفقا سلام!

این روزها برامون بیشتر بنویسین؛ از حال‎وهواتون 

برای »آثار شما«، از سرگرمی‎هاتون برای »پیشنهاد«، از 

مهارت‎هاتون برای »خودت بساز« و خلاصه هرچی که دوست 

شماره پیامک 2000999دارین. ما از شنیدن صداتون خوشحال میشیم.
شماره تلگرام 09354394576
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تقویم امروز ما را خیام نوشته‎است؟ 

دیدنی 

 معامله با نیرویی مرموز
در قرن چهاردهم، کلیسای جامع نوتردام درحال ساخت 
بود. آهنگری جوان به نام »بیسکورنه« ساخت قفل در‌های 
کلیســا را به‌عهده گرفته ‌بــود. به نظر می‌رســید که انجام 
این کار برایش غیرممکن و سخت اســت اما اصرار زیادی 
داشت تا با انجامش به اسم و رسمی دســت پیدا کند و در 
جوانی در جایگاه اســتادی قرار بگیرد. پــس به فکر خلق 
یک شــاهکار افتاد اما ســاخت این قفل‌ها به‌کندی پیش 
می‌رفــت. در آن زمان، تکمیــل چنین پــروژه‎ای در مدت 
زمان کوتاه اصلا ساده نبود. روز مراسم افتتاحیه نزدیک 
و نزدیک‌تــر می‌شــد امــا همچنــان کار این جــوان ناتمام 
مانده‌بــود. آهنگــر از به‌خطر افتــادن شــهرت و اعتبارش 
خیلی ترسیده‌بود. طبق افســانه‌های قدیمی، بیسکورنه 
چند روز پیش از افتتاح و موعد تحویل کار از جایی، فردی 
یا شــاید نیرویی مرموز که هیچ‌وقت هویتش فاش نشــد، 

پیشــنهاد  کمک غیرمنتظره ای در مقابل گرفتن روحش 
دریافت می‌کند. او که در آن لحظه فقط به شــهرتش فکر 
می‌کرده‌اســت، این معاملــه را قبول می‌کنــد. روز قبل از 
افتتاح، بیســکورنه در خــواب رویای کار خــود را می‌بیند 
و صبــح روز بعــد وقتی از خــواب بیــدار می‌شــود، کارش 
را تکمیل‌شــده می‌بینــد! روز افتتاحیه قفل‌هــا درنهایت 
زیبایی روی درها نصب شــده‌بودند. به‌نظر می‌رســید که 
آهنگر جوان کار خــود را به بهترین وجــه ممکن و به موقع 
تمام کرده‌است. زمانش رسیده‌بود که هنر دست او مورد 

تحسین مردم قرار بگیرد.
 ناپدید شدن هنرمند بزرگ

اما گویا قرار است مشکلی جشــن افتتاحیه را متوقف کند. 
بیســکورنه که ناگهان متوجه می‌شــود فقط درِ اصلی قابل 
عبور است و در‌های دیگر مســدود و باز کردن قفل‌ها یشان 
غیرممکن است، به شدت مضطرب و ناپدید می‌شود. هیچ 

راهی برای وارد شــدن به کلیســای جامع جز باز کردن این 
قفل‌ها وجود نداشت. افراد کلیسا پس از بررسی قفل‌ها، به 
علامتی عجیب و حک شده می‌رسند که شاید مفهومش را 
فقط بیسکورنه می‌دانســت. مدت‌ها می‌گذرد و  درنهایت 
مرد جوان را بدون این‌که روحی در بدنش باشد، می‌یابند. 
ســال‌ها برای مردم انجام چنین کار طاقت‌فرسایی توسط 
او، در مــدت زمان کوتــاه و بــدون ابزارهــای لازم مثل یک 
راز ســربه‎مهر باقی مانــد و فرضیه کمکــی فراطبیعی به او 
بســیار قوی بود. امروز، به دلیل بازســازی‎های مکرری 
 ‎که در طول تاریخ انجام شــده، آثار زیادی از هنر دســت
بیســکورنه و دســت‎های مرموز همکارش روی درهای 

کلیســا باقی نمانده‎اســت 
و عــده ای هــم معتقدنــد 
افســانه هــا ابــزاری بــرای 

شهرت مکان بوده اند.

نوارکاست ها را دور نریز! 
مهسا فارسی | خبرنگار

شــما دوســتان نوجوانم بعیــد اســت از نوارکاسِــت‌های نوســتالژیک و آهنگ‌هایــش خاطره‌ای 
داشته‌باشید اما احتمالا آن‌ها را دیده و تعریف‎شان را از بزرگ ترها شنیده‌اید. شاید هم تعدادی از آن‌ها 
را در گوشه کمد، جعبه خاطرات یا کنج قفسه‌ای قدیمی پیدا کرده‌باشید. در این صورت، خوشحال باشید 
چون می‌توانید با آن‌ها یک جامدادیِ رومیزیِ نوارکاســتیِ خلاقانه بسازید. حتی شاید در اطراف‌تان، 
افراد خاطره‌بازی را بشناسید که تعداد بیشتری از این نوارکاســت‌ها را نگه ‌داشته‌باشند. پس این خبر 
خوبی اســت کــه می‌توانید بــا آن‌هــا ایده‌های بــزرگ تــری را هــم پیاده کنیــد؛ مثــل ســاختن جعبه یا 

اکسسوری‌های دیگری برای روی میز تحریر.
همه آن‌چه نیاز دارید:

 شش عدد نوار کاست، چســب حرارتی )تفنگی(، مقوای 
ضخیم )انعطاف‌ناپذیر( و قیچی

طبق تصویر، چیدمان نوارکاست‌ها را انجام دهید و مرحله 
به مرحله با دقت و به زیبایی آن‌ها را به هم بچسبانید. حالا که 

مقطع کفِ کار مشخص شد، دورتادور آن را اندازه بگیرید تا 
شکل برش مقوا به دست آید. در آخر، مقوای برش‌خورده 
را بچســبانید به کفِ کار. به جــای مقوا، بــرای این‌که کار 
محکم‌تــر و حرفه‌ای‌تــر به نظر برســد، می‌توانیــد از چوب 
فیبری نازک استفاده کنید که باید با استفاده از کاتر برش 
بخورد. برای این‌کار حتمــا از بزرگ ترها کمک بخواهید. 
این هم از جامدادیِ رومیزیِ نوارکاستیِ بدون آهنگ! به 
نظر من خیلی از چیزهای قدیمی، قابل بازیافت هســتند 

و می‌شود با کمی خلاقیت و 
ایده‌پردازی آن‌هــا را تبدیل به 

یک »دست‌ســازه« متفاوت کرد. 
این‌طور نیست؟

بالتازار
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قصه‎ها، توی ذهن ما 
شبیه تصورات، خیال‎ها  

رویاها و ترس‎های‎مان 
می‎شوند. یک قصه واحد 

وقتی شنیده یا خوانده 
بشود، می‎تواند هزارتا 

شکل به خودش بگیرد.  
مثلا ببینید هنرمندان 

مختلف، »شنل قرمزی« 
را چطوری دیده‎اند. این 

داستان قدیمی توی ذهن 
شما چطوری تصویر شده؟ 

طرح محبوب‎تان از بین 
این آثار، کدام است؟

 *یک قاتل، محکوم به مرگ شده‎اســت. برای او سه نوع 
مجازات در سه اتاق درنظر گرفته شده که می‎تواند یکی 
از بین آن‎ها انتخاب کند. اتاق اولی، پر از شعله‎های آتش 
است. اتاق دومی، پر از آدمکش‎ با تفنگ‎های سرپر است 
و ســومی پر از شیرهایی اســت که ســه روز است چیزی 

نخورده‎اند. کدام اتاق برای او امن‎تر است؟ 
ج. سومی چون شیرها از گرسنگی مرده‎اند.

* این 15 کبریت را به ترتیبی بچین که 15 مربع بسازند. 
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پنج شنبه ها 

بخوانید

   بچه‎های 4تا 6 ساله این معما را در زمان کمتر از 5 دقیقه حل می‎کنند. 
شما هم می‎توانید؟
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فاطمه قاسمی | مترجم

پاریس پایتخت فرانسه شهری زیبا و درعین حال مملو از عمارت‌ها و کاخ‌های
 تسخیرشده‌ای است که افسانه‌های عجیبی دارد. هرکسی جرئت رفتن به این مکان‌ها 
را ندارد. از جمله این عمارت‌ها، ســاختمان کلیســای قدیمی نوتردام در بخش شــرقی 
پاریس از بناهای برجسته سبک »گوتیک« است ؛پوشیده از نقش‌های برجسته‌ حیوانات و 
انسان‌های خیالی و موجودات نامعلوم است که  طی سالیان دراز بازدیدکنندگان را به فکر 
و البته وحشت انداخته است. همواره درباره ساخت این بنا توسط دست‌های فراطبیعی 
ابهام‎های زیادی وجود داشته‎است. شاید جواب بعضی از این ابهام‎ها را بتوان در افسانه 

قفل‌های مرموز نوتردام، پیدا کرد.

افسانه عمارت مخوف پاریس  
پرونده های مجهول

شــما گفتیــن: ممنونــم از ســتون »بالتــازار« 
در صفحــه نوجوان بابــت مطلب خــوب با تیتر 
»صابون چطــور ویروس‎های روی دســت ما را 
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  جواب‎های سرگرمی هفته پیش:


